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تهراني رضايي علي االله آيت
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مَولا وَ ِد ِّَ اَشرَ ُ وَ بُلِ ُّا ھادي ،َاا َیجَة وَ م َ Gالا ِ ِّ َا ََ اَلام وَ اَلاة وَ ين
َ

اأ ربِّ ِ اللهّٰ «الحمَدُ
ن اُکَرَّ اَونَ َاھِرا یِبينَ َّا ِِآ ٰَ وَ (آ و یه االله (صلى د مَّ َُ اَُفىٰ اسِم Hا ابىِ ين،

َ
اْا ِإ ِحَب

. ِّا َمِ امِ إلىٰ ألان َِ اخجَعين م ِِاا ٰَ ِاا الَنُ وَ
دًِا۱». سْلاَمَ ِ

ْ
الإ لَكمُ وَرَضِیتُ مَتىِ ْِ یكمْ ََ مْتُ تمَْ

َ
وَأ دَِكمْ لَكمْ کمَلْتُ

َ
أ اْوْمَ جيم، َّأ انِ  َّأ  الله أذُ

خدمت در ما مکان اين در است سالياني که جلسه اي در باشد. مبارک عزيزان همه بر اکبر االله عيد غدير، سعيد عيد
باشد پرسشي اگر بحث و جلسه اين ادامه در مي گذرد. پاسخ و پرسش به جلسه از بخشي معمولاً هستيم، عزيزان
را بحثي باشد، شما طرف از شايد که سؤالاتي با مقدمه هستم. عزيزان خدمت در باشم بلد بنده را جوابش که
صورت فراواني تلاش شک بدون مي گيريم. غدير از ما که درس هايي عنوان تحت مي کنم تقديم عزيزان خدمت
اميرالمؤمنين زمان در که بود شديد جريان اين آن قدر شود؛ سپرده فراموشي به غدير جريان اينکه براي گرفت
پيغمبر اصحاب از تا دو يکي ديدند کردند، نگاه السلام) (عليه  اميرالمؤمنين کوفه رهبه ي منطقه  در السلام) (عليه 
شود بلند داشت حضور غدير در ما با «هرکس فرمودند: حضرت نشود فراموش غدير جريان اينکه براي نشستند،

است؟ گذشته تاريخ از زمان از چقدر حالا دادند، شهادت شدند بلند نفر ۲۷ دهد». شهادت
استشهاد شدند مجبور حضرت که بود شديد غدير کردن دفن براي دشمن تلاش آن قدر سال. ۲۵ قرن، ربع يک
خادم است، نشسته هم اَنس ديدند جمعيت در کردند نگاه يک السلام) (عليه اميرالمؤمنين بگيرند. گواه کنند،

غدير؟». در نبودي ما با تو «اَنس فرمودند: آله). و عليه االله (صلي پيغمبر مخصوص
آلزايمر شدم، خنگ شدم، خرفت شدم، پير ولي بودم، چرا اة»، ت اراؤين » گفت: کردي فکري يک
راست اگر «خدايا گفتند: کردند بلند آسمان به دست نکردند، صحبت انس با ديگر حضرت است. رفته يادم گرفتم،
نباشد». پوشيدن قابل که برسان او به بلايي يک کن، روزي اش مريضي يک مي گويد دروغ اگر هيچ، که مي گويد
ترجمه فارسي به را برص ما گرفت، بَرص اَنس صورت نصف بود، نشده تمام السلام) (عليه اميرالمؤمنين جمله

گرفت! پيسي اين ديدند اطرافيان خب شد. مبروص پيسي، مي کنيم
کج را عمامه اش اين مي بستند، عمامه عرب ها ببندد)، عمامه مي خواست که (زماني انس او از بعد تاريخ داريم در
او به بود. پيدا مي زد، بيرون برص اين بازهم مي پيچيد، گردنش دور مي کرد، باز را تحت الحنکش مي گذاشت.

چيست؟ اين ا؟»، ما «انس مي گفتند:
من الهي صالح عبد يک نفرين است، گرفته را من شايسته انسان يک نفرين صالح»، د دة نى H اصا» مي گفت:

است. گرفته را
من به فرصت مقدار يک نوشتم اين جا را درس تا ۸ من بگيريم. مي توانيم غدير از فراواني درس هاي ما به هرحال
آن يعني (است)؛ ولايت اسلام اساس مي فهميم، غدير از يک چيز مي کنم. عرض ترتيب به نمي دانم، دهد، اجازه

چرا؟ است، ولايت خاتم دين زيرين سنگ
نبوتت سال ۲۳ نکني را کار اين يک فرمود آله) و عليه االله (صلي پيغمبر به خدا مي کني، مراجعه که قرآن به چون
را الهي رسالت را، السلام) (عليه علي ولايت نکني تبليغ اگر هُ»، ََرِسا تَ ْ َّَب َا عَلْ ْَ ْَ إِنْ «وَ است. هوا روي
يعني است؛ باد بر همه هيچ! بوده، مکه اي فتح نه بوده، حنيني نه بوده، خيبري نه بوده، اُحدي نه کأن ندادي، انجام
«بُنىِ فرمودند: ما به السلام) (عليهم طهارت و عصمت بيت اهل هم روايات در است. ولايت اسلام دين اساس
زکات و روزه و نماز ،« جَِّ

ْ
الح وَ وْمِ َّا وَ ةِ َّا وَ لاَةِ َّا ََ» است، استوار پايه پنج بر اسلام ،«۲ خمَْسٍ ََ سْلاَمُ ِ

ْ
الإ

،«۳ دِیر َْا ْمَ یةِ
َ

لا َْِ ُدِی مَا بِشىَ ءٍ َادَ ْَ «وَ است اين روايت ادامه ولايت. بعد و یةِ»،
َ

لا َْا «وَ فرمود بعد حج، و
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مي گيريم. ما که اولي درس اين خب نيست. تأکيد مورد ولايت به مانند اسلام ارکان اين از هيچ کدام
خانم ها حضور بزرگ کارهاي ماندگاري براي و بزرگ کارهاي در که است اين مي گيريم غدير از ما که دومي درس
(عليه اميرالمؤمنين با غدير در نفر هزار صدوبيست مي دانيم عفت. شرايط رعايت با البته است، لازم آقايان به مانند
همه کشيد. طول روز سه غدير چون غدير، روز سه در يعني غدير، در مي گويم اين که کردند، بيعت السلام)
يک يه يک ستون، به آقايان خب است. کشيده طول کردن بيعت مراسم روز سه کنند، بيعت نشد وقت اول روز
مي گفتند: مي گرفتند را السلام) (عليه اميرالمؤمنين دست فرد فرد مي شدند السلام) (عليه اميرالمؤمنين خيمه وارد
رُ َُ هُ َ ِفَلَق» گفت: که عمر مثل مي کردند زياد هم را پيازداغش بعضي ها حالا ارَاؤِين»،  یکَ ََ ُلام ُّا»
مؤمن هر آقاي و من آقاي شدي ةٍ»، َِْوَمُؤ ٍِْمُؤ  مولى َْیْتَ

َ
وَأ صْبَحْتَ

َ
أ ٍِطَا أبى  يا ھاء  ال ذ دَ ْَ

چه؟ خانم ها مؤمنه اي. و
برداشت، و داشت نگه مدتي گذاشت، آب تشت داخل را دستش (عليه السلام) اميرالمؤمنين آوردند، آب تشت يک
دستشان مي شدند، خيمه اين وارد يک به يک ستون، به خانم ها باز گذاشتند ديگري خيمه يک در بردند را تشت اين
بيعت دارند، حضور هم خانم ها پس مي کردند؛ بيعت السلام) (عليه اميرالمؤمنين با و مي گذاشتند آب اين داخل را
آب آن در السلام) (عليه ابي طالب بن علي دست که آبي در نمي دهند، دست خانم و آقا عفت. شرايط با مي کنند

دوم. درس اين مي کنند. بيعت و مي گذارند دست گرفته، قرار
شفافيت) (عدم هرگونه از اجتماعي، مهم مسائل مخصوصاً مهم، مسائل در مي گيريم غدير از ما که سومي درس
نفرمود، آله) و عليه االله (صلي پيغمبر است، اين هم شاهدش کرد. روشن کرد، شفاف را مسئله بايد کرد، فرار بايد
کرده صدا را السلام) (عليه اميرالمؤمنين است آمده نه، است. شما ولي من برادر بگويد رفتن راه حين در حالا
گرفته را السلام) (عليه علي دست داد، خواهم توضيح حالا که است برده دادند تشکيل که منبري آن بالاي است،

است. برده بالا
.«۴ هُ

َ
مَوْلا ِَ ذَا ََ هُ

َ
مَوْلا تُْ ْَ» فرمود: ببيند، کري هر بشنود، کوري هر

يک بود، ديگري علي يک نگويند بعد علي، اين هستم او مولاي من که هر ابهامي، هيچ گونه بدون شفاف، روشن،
رهبر، والي، اجتماعي مهم مسائل در است. او مولاي علي اين بود، آله) و عليه االله (صلي پيغمبر مراد ديگر نفر
اعتماد مي گيريم، غدير از که ديگري درس نگيرد. قرار موردتوجه مختلفي تفسيرهاي بعد که کند شفاف سازي بايد
سال. ۳۵ بود، سالشان ۳۵ غدير زمان در السلام) (عليه ابي طالب بن علي شايستگي. صورت در است جوان ها به
به که اشکالاتي از مثلاً داريم. هشتادساله افراد داريم، هفتادساله انسان آله) و عليه االله (صلي پيغمبر اصحاب در
سومي و دومي و اولي حالا کن، صبر يک ذره جواني، تو آقا گفتند که بود اين گرفتند، السلام) (عليه اميرالمؤمنين
بود شايسته جواني اگر مي آموزد ما به غدير نيست، اسلام نگاه اين مي رسد. تو نوبت بعد شوند، خليفه اين ها و
۳۹ رهبري معظم مقام شدند، ايران وارد وقتي امام مرحوم شد، اين طور هم ما زمان در لذا و کرد جوان گرايي بايد
هميشه امام، ورود زمان از قبل امام، ورود زمان از ساله ۳۹ فرد اين بود، نشده سالشان چهل هنوز بود، سالشان
در را جوان گرايي اين بوده، جنگ مسئوليت بوده، مجلس رياست حالا است، داشته را مسئوليت ها بزرگ ترين

مي آموزيم. غدير از ما شايستگي و صلاحيت صورت
خدا؟ خلق از يا بترسد خدا از که کرد پيدا ترديد انسان درجايي اگر مي آموزيم، غدير از ما که ديگر موردِ خب

ابلاغ را السلام) (عليه اميرالمؤمنين ولايت که بود امر مورد مکه از آله) و عليه االله (صلي پيغمبر بترسد. خدا از بايد
چرا؟ مي ترسيد، کند،

تفسيرهاي بود، گرفته را جزيرة العرب را، عربستان همه گرايي قبيله که زماني و جريان آن در خيلي ها اينکه خاطر به
بود، آله) و عليه االله (صلي پيغمبر داماد بود، آله) و عليه االله (صلي پيغمبر پسرعموي بالاخره مي کردند. ديگري
است قرار اگر اسَ»، َّا شىَ تخَْ «وَ بترس من از نترس مردم از شد نازل آيه درست بود. مطرح گرايي قبيله بحث
خشم جلوي نمي تواند خلق چون خدا؛ خلق از نه بترسد خدا از بايد خالق، از يا خلق از بترسد، انسان جايي
خالق کند، درست را انسان دوستداران انسان، دوست ترين دشمنان دشمن ترين از مي تواند خالق اما بگيرد را خالق
قلب مقلب لُـوبِ»، ُ Hْا ـبَ لِّ َ Hُ َ» مي گوييم: مي خوانيم سال اول که دعايي در ما است. او دست قلب ها است، او
مردم از مي دانم داد، دستور آله) و عليه االله (صلي پيغمبر به خدا کند. آرام و کند رام را دل مي تواند او است، او
عليه االله (صلي پيغمبر ارتحال از بعد کرد، پيدا تحقق ديگر هم آله) و عليه االله (صلي پيغمبر ترس اينکه که مي ترسي

تهراني۲ رضايي علي االله آيت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رساني پايگاه
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ماندند؟ السلام) (عليه اميرالمؤمنين پاي نفر چند برگشتند. جاهليت به مي گويد ما روايات برگشتند، مردم آله) و
.«۵ شَاهُ تخَْ ن

َ
أ حَقُّ

َ
أ االلهُ «وَ بترس، من از ولي که فرمود

است اين است، مربوط هم ما جامعه امروز به بگيريم، درس غدير از بايد و مي ترسيم ما که ديگري نکته خب
سقيفه کرد، زيرورو کرد، کله پا را غدير غدير، جريان در کسي که آن بترسد. بايد کفر از بيشتر نفاق از انسان که
داريم، نفاق نوع دو ما سِرّي. نفاق آن هم نفاق، از بود عبارت آن افتاد، اتفاق خلافت قصد آورد، بيرون دلش از
نفاق اين ها انقلاب، از بعد منافقين سازمان و انقلاب از قبل خلق مجاهدين سازمان خودمان زمان در ببينيد الآن
مدينه در است، سري که داريم نفاقي ما گاهي اما هستند؛ شناسنامه دار شدند، شناخته منافق به عنوان داشتند، علني
شناسنامه دار منافقان آله) و عليه االله (صلي پيغمبر ارتحال از قبل است، منافقين رئيس أُبَّي بن عبداالله بود. اين طور
بود، سري نفاق بود، آله) و علي االله (صلي پيغمبر خانه درون نفاق کرد، کار چه که آن اما بودند فراوان مدينه در
منافقيني يعني باشيم؛ نفوذ پروژه مواظب بايد رهبري معظم مقام تعبير به ما هم الآن کند. تمام را کار توانست او
نفاق اين به مي گيرند، پي را دشمن خط مي زنند، را دشمن حرف مي کنند، را دشمن کار اما نيستند شناسنامه دار که
از خنجر اينکه خاطر به است، بدتر به مراتب کفر از است، بدتر علني نفاق از که است نفاق اين و مي گوييم سري

نيست. قابل شناسايي و مي زند پشت
به باشد نياز چه بسا بزرگ کارهاي در که است اين بگيريم درس مي توانيم غدير در ما که ديگري نکات از خب
پيش آمد شد بلند طرف کرد، اعلام را غدير آله) و عليه االله (صلي پيغمبر نيست. ديگري چاره قهريه، قوه از استفاده
زکات گفتيد گرفتيم، بگيريد، روزه گفتيد خوانديم، بخوانيد، نماز گفتيد که گفت آله) و عليه االله (صلي خدا رسول
برمي گرديم. تو با حج از داريم الآن برويم، حج گفتيد داديم، دهيم پولمان از مالمان، از بود سخت ما براي دهيد،
کردي، سوار ما گردن روي کردي، سوار ما گُرده روي را دامادت را، پسرعمويت آمدي نشد، راضي دلت اين ها به

بشنويم؟ را او حرف که کردي بزرگش کردي، رئيسش
یأنى لَ Pَ ْ َج «إِنَّ سرشان، پشت به کردند اشاره نگفتم». خودم از «من فرمود: آله) و عليه االله (صلي پيغمبر
ميل است، نبوده شخصي کار (را). کاري چنين مي کند امر من به بعد است، آمده الهي وحي خاص پيک بِذلِکَ»،
نفرين به کرد شروع کرد، آله) و عليه االله (صلي پيغمبر به را پشتش برگشت شد ناراحت است. نبوده شخصي
مي زند آقا اين که حرف هايي اگر «خدايا، گفت: دارد، را پيغمبر جانب از تأثير مي کند، نفرين دارد او حالا کردن.
بود، نشده دور قدمي چند است، اين تفاسير تعبير کن». عذاب مرا مي گويد راست اگر اما هيچ، که است دروغ
بزرگ کارهاي در يعني شد. نازل آيه ،«۶ واقِعٍ ذابٍ َِ ٌِسا لَ

َ
«سَأ شد نازل مکرراً آيه کرد! جزغاله را او آمد صاعقه

بيفتد. جا کاري يک اينکه براي است، لازم مجازات است، لازم نفرين است، لازم قهريه قوه
زندگي زمانه اي در چون ما نبود. آساني کار کرد، (سلام االله عليه) پيغمبر که کاري ببينيد بگذرم، بحث اين از من
در کرد. چه کار آله) و عليه االله (صلي پيغمبر بفهميم نمي توانيم است، ورافتاده تقريباً ما کشور در قبيله که مي کنيم
عليه االله (صلي پيغمبر و است قبيله اي نظام نظام، است، قَبَلي نظامِ نظام، که آله) و عليه االله (صلي خدا رسول زمان
هً بَدْرِیَّ «اد ندبه دعاي تعبير به دارد. وجود کينه او به نسبت دل ها در که کند مدير را کسي يک مي خواهد آله) و
با ابي طالب بن علي مي ديدي مي کردي، نگاه شما جزيرة العرب در را کسي هر يعني ،« رَھُنَّ ْَ وَ هً َّِ ْَُح وَ هً ِیَّ َ ْخَی وَ
را جدش يا را بابايش يا را پسرعمويش يا را دايي اش يا را عمويش يا است، زده او به زخمي يک شمشيرش اين
قبيله اي نظامِ نظام، اصلاً بود، کسي خودش براي دايي بود، سالار عمو حالا که زماني آن در آن هم را، پسرش يا
که گفت يک جمله اي بود، نشسته منبر روي آله) و عليه االله (صلي پيغمبر مرتبه سه دو داريم، تاريخ در است. بوده
مهاجرين به دهيد اجازه رسول االله يا که گفت شد، بلند انصار رئيس است. مهاجرين به کنايه کردند خيال انصار
انصار ما دهيد اجازه شما مي گويد، چرت اين رسول االله يا که گفت شد، بلند مهاجرين رئيس مي دهيم. گوشمالي
آله) و عليه االله (صلي پيغمبر کردن، دعوا آله) و عليه االله (صلي پيغمبر جلوي کردند شروع دهيم). (گوشمالي را
االله (صلي پيغمبر جلوي مي کردم. صحبت داشتم کلي نبود، مراد کسي به نداشتيم، خاصي نظر ما بابا که فرمود
۳۵ ابي طالب بن علي فضا اين در هکذا. و بني هاشم با بني اميه انصار، با مهاجر حالا (مي کردند)، دعوا آله) و عليه

است! سختي کار کار، خيلي شود، رئيس مي خواهد خدا، راه در مي چکد خون شمشيرش از که ساله اي
را تاريخي واقعه اين اينکه براي کرده پيغمبر کار بيست تا نيست، آسان کار مي داند آله)هم و عليه االله (صلي پيغمبر
کتابي يک در بودم نوشته را کار بيست تا اين قبل سال ها من است. درس ما براي کار بيست تا اين که بيندازد جا
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است: بوده نکته اين من دومِ و چهل و صد نکته ي مي کنم جمع را نکات که
گزارش مي رفتند راه در داشتند که همان طور مثل که آله) و عليه االله (صلي پيغمبر خب کاروان. توقف دستور . ۱

شد؟
بايستند. فرمود نه،

اين هايي برگردند. اين ها همه ي بودند، رفته جلو نفر هزار ده چند رفتند، جلو که آن هايي فرمود تجميع، دستور . ۲
کرد. کاسه يک را همه برسند اين ها همه ي ماندند عقب که

عريف ها بيايند، قبايل روساي خب که بگويد نبود اين طور آله) و عليه االله (صلي پيغمبر عمومي، جلسه  تشکيل . ۳
عليه االله (صلي پيغمبر را نفر هزار صدوبيست همه نه، مي گويم. آن ها با من بيايند، قبيله هر بزرگان بيايند،
چه، يعني نمي فهميم را جمعيت نفر هزار صد ما است، قابل توجه بگويم را نکته اين کردند. جمع آله) و

چقدر؟
ميدان اين تمام ديدم آمديم، شديم، پياده هواپيما از مهرآباد داشتم، کاري تهران، بودم رفته مشهد از يک بار

است! جمعيت اطرافش و آزادي
دربياورم؟ را عمامه  من گفتم ما دنبال بود آمده که راننده اين به

چرا؟ که گفت
است؟ خبر چه است؟، برگشته رژيم گفتم

آن جا ما ريختند. خيابان داخل خلق االله است، تمام شده پيروزي و استقلال بازي اين نه، حاج آقا، نه گفت
چه! يعني جمعيت نفر هزار صد فهميديم

نگه آله) و عليه االله (صلي پيغمبر را جمعيت نفر هزار صدوبيست داشتيم ما که جمعيتي قلت با زمان آن در
است.  داشته

مسئله است، ماورايي مسئله دهد نشان که امامت به رسيدن بعد نبوت، توحيد، از شروع و خطبه خواندن . ۴
خدا از آله) و عليه االله (صلي پيغمبر کنيد، نگاه شما آله) و عليه االله (صلي پيغمبر خطبه در است. الهي
امامت مسئله به مي رسد بعد نبوت، مي آيد و رسالت و انبياء مي آيد مي کند، شروع توحيد از مي کند، شروع

است. نبوت مثل کاري يک است، چيزي يک اين  نيست، سلطنت و ملک داري اين آقا بگويد که
حالا نه. بگوييد، برويد که بگويند نفر چند به که نبود اين جور آله) و عليه االله (صلي پيغمبر مستقيم، ابلاغ . ۵

شنيدند؟ را صدا چطور نفر هزار صد اين نبوده، بلندگو است، اختلافي يک
داريم: نقل نوع دو

مي رسيد. آله) و عليه االله (صلي پيغمبر صداي الهي اعجاز به که است اين نقل يک
مثل بودند صدا بلند که آدم هايي آله) و عليه االله (صلي پيغمبر متر، ده به متر ده هر است اين هم نقل يک

کنند. تکرار را جمله ها اين ها اينکه براي بودند گذاشته را عمويشان عباس
(صلي پيغمبر مي گويند هستند، مبتلا آن به سنت اهل امروزه متأسفانه که واژه ها معنوي تحريف از جلوگيري . ۶
من بگويد بگويد، اين ها به جمله يک داشت، نگه روز سه کرد، جمع را نفر هزار صدوبيست آله) و عليه االله
سِكمْ؟ ُ G ْGأ ْِ بِكمْ أوْلىَ تُ ْ َ


َ

«أ فرمود: نه. باشيد، داشته دوستش هم شما دارم، دوست را السلام) (عليه  علي
نيست؟ بيشتر ولايتم خودتان به نسبت خودتان از من ،«۷

بَلىَ». «ُَا:
از مؤمنين به است اولي پيغمبر مي گويد قرآن ،«۸ ْِِس ُ G ْG

َ
أ ْِ ينَ ِِْؤ ُ ْ

ِ وْلىَ
َ

أ بىِ َّا» است، قرآن آيه چون
به خودتان از من فرمود است. او اختيار در تو جان مي شويد، کشته ولو برو کند امر مي تواند لذا خودشان؛

نيستم؟ وْلىَ»
َ

«أ خودتان
مي گيرد. را معنوي تحريف جلوي دارد ببينيد

َبوبٌ»، َلىٌ َG َبوبُهُ ُتُ َ بٌ، ِُ َلىٌ َGَ ه بُّ ِُ ُتُ َ» نگفت است. ولايت مفيد که مولا کلمه ي از استفاده . ۷
تصرف. يعني ولايت است، ولايت بحث است، ولي عرب کلام در واژه اش مولا هُ»،

َ
مَوْلا تُْ ْَ» فرمود: نه،

تهراني۴ رضايي علي االله آيت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رساني پايگاه
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نبود. گفته فقط کرد، ايجاد صداوسيما آله) و عليه االله (صلي پيغمبر يعني سخن. کنار در عملي دادن نشان . ۸
(با پيغمبر گفتن سخن کنار در بالا آورد گرفت را دستش بالا، برو کرد صدا را السلام) (عليه اميرالمؤمنين
کرد؛ درست منبر مي دانيد آله) و عليه االله (صلي پيغمبر لذا و برد)، بالا را السلام) (عليه علي امام دست عمل
يک روي هم ريختند را وسايل همه ي آوردند. بياوريد، خب که فرمود نداريم. منبر بسازيد، منبر گفتند يعني

شد! تپه
کردند. سخنراني هم آنجا از و وسايل از تپه  اين بالاي رفتند آله) و عليه االله (صلي پيغمبر

مولا، کلمه ي دقيقاً نه، حَبیبُهُ»، َلىٌ َG مَولاهُ ُتُ َ» نگفتند هُ»،
َ

مَوْلا َلىِ َG هُ
َ

مَوْلا تُْ ْَ» تعبير، در اتحاد . ۹
همان دارند، آله) و عليه االله (صلي پيغمبر که را ولايتي همان است، اين نظرش شيعه که را ولايتي همان
ولايت همان پايين تر مرحله در که مي فرمودند امام مرحوم لذا و دارند السلام) (عليه اميرالمؤمنين را ولايت
بگذاريم، کنار برداريم، ايران کشور سر از را رهبري معظم مقام اگر امروزه ما دارند. ولي فقيه تضعيف شده را
فرجه تعالي االله (عجل زمان امام نسب به نظام مشروعيت مي شود. ترکيه ايران رفت؛ کنار رهبري آقا بگوييم
شخصيت و است حقوقي شخصيت همين مال مي کنيم رهبري معظم مقام به که نگاهي ما است. الشريف)
شخصيت اين نيست مهم است، ديگر کسي فردا است علي سيد امروز بوده روح االله روز يک است، حقيقي
حکم آن مگر دارد. معنا حکومتي حکم لذا و مي بينم الامام نائب مي بينم، الحجت نائب من را حقوقي

نداشت؟ معنا حکومتي
ْَ» نه، اوست. مولاي علي من از بعد مَولاهُ»، َدی َلىٌ َG مولاُه ُتُ َ» نگفت ندادن، حواله آينده به . ۱۰

الآن. هُ»،
َ

مَوْلا َلىِ َG» الآن، هُ»،
َ

مَوْلا تُْ

است. کرده تکرار بار سه آله) و عليه االله (صلي پيغمبر را مَوْلاَهُ هُ»،
َ

مَوْلا تُْ ْَ» اين جمله، تکرار . ۱۱

نگفت آله) و عليه االله (صلي پيغمبر يعني ،«۹ داهُ ْَ دِ وَ والاهُ ْَ والِ َُ َّَا» نفرين، و دعا با مطلب تثبيت . ۱۲
را ولايت اين هرکسي خدايا کردن، نفرين کرد شروع اوست. مولاي علي اين پس اويم مولاي من که هر

چرا؟ مي کشند، خود بردوش را خدا دشمني سقيفه اهل باش. او دشمن نپذيرفت
همين ،«۹ ُََخَذ ْَ واخْذُلْ هُ ََ َ G ْَ ْُ ْ Gوَا َُ َّَا» و داهُ»، ْَ دِ «وَ آله)، و عليه االله (صلي پيغمبر گفته ي به
ابي طالب بن علي با که کساني از شد، مخذول درافتاد، السلام) (عليه اميرالمؤمنين با کس هر هست، هم
اگر است، شام در معاويه قبر کجاست، نيست معلوم اصلاً که يزيد قبر است. معاويه درافتاده السلام) (عليه
خاک تپه يک است، دورش چهارديواري يک است، محوطه اي يک در نيست. بد ببينيد، برويد رفتيد سوريه

چيست؟ اين مي گوييم است. وسطش
را اين چرا خب که اعراب از پرسيديم که مي گفتند بودند، رفته که ما پدر است. معاويه قبر که مي گويد

نمي سازيد؟
معاويه قبر هرکسي ثابت شده تجربه به گفتند مي آورند. را معاويه اسم است هنوز که هنوز جمعه شان نماز در

است. شده بدبخت است، شده خانه خراب است، کرده بازسازي تاريخ در را
.«۹ ُََخَذ ْَ «واخْذُلْ

يک حالا کردن. خرابي کار کرد شروع آمد، قبر روي گربه بوديم، ايستاده آنجا مي گفت بودند رفته که ابوي
رأي از (عليه السلام) صادق امام زمان تا اينکه با دارد). (صفايي عجب نجف ايوان که نجف کنار بروي روز

است. نمي دانسته کسي اصلاً بوده، پنهان عمومي

صدوبيست اينکه با ،«۱۰ اا اا «فَْبَلّغْ فرمود: ابلاغ، و پخش دستور کنم. تمام را بحث من خب . ۱۳
اا «فَْبَلّغْ برسانيد، برويد نيستند که کساني به است شما وظيفه هستيد که کساني فرمود آمدند، نفر هزار

.«اا
گرفتند. عملي بيعت . ۱۴
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دارد، شاعر آله) و عليه االله پيغمبر(صلي کردند. تمام هنر با را کار ببينيد اينکه ديگر را، بحث کنم تمام من . ۱۵
خواستند، را حسان پيغمبر است. قدري شاعر ولي است ترسويي آدم است، توانمندي شاعر ثابت بن حسان

بريزي؟». هنر قالب در را عظمت اين با مراسمِ اين «نمي خواهي فرمودند:
است. آمده حسان ديوان در است، ما مستند اشعار اين الآن گفتن. شعر کرد شروع رسول االله، يا چرا که گفت
غدير َدَب»، ْ

الا وَ نّة ُّا وَ الْکِتابِ فىِ دیر ََْا» است نوشته کتاب اميني علامه کند. رحمت خدا را اميني علامه
غدير شاعر اولين شعر، در هنر، در ادب، در غدير آله)، و عليه االله (صلي پيغمبر سنت در غدير قرآن، در
من است، عربي چون حالا است)، (سروده بلندي ابيات اصلاً لم»، ادیر م «داھه است. حسان

بخوانم. را اشعار آن نيست لازم فارسي زبان مجلس اين براي
کردم عرض آله) و عليه االله (صلي پيغمبر مخفي نفرين با کردم، عرض است. قهراني برخورد ديگر مورد . ۱۶

واقِعٍ». ذابٍ َِ ٌِسا لَ
َ

«سَأ

بود، گفتگو بود، ديالوگ برود، نکرد سخنراني فقط آله) و عليه االله (صلي پيغمبر گرفتن، اعتراف آخر مورد و . ۱۷
چرا؟ بود، گفتمان

شما براي پيغمبري چه من که فرمود مي گرفت، اعتراف را جمله ها يکي يکي آله) و عليه االله (صلي پيغمبر
بودم؟

پيغمبر. خوب گفتند
نرساندم؟ يا رساندم را خدا رسالت من که فرمود

هرلحظه من است، ارتحالم نزديک من فرمود آله) و عليه االله (صلي پيغمبر بعد جمله، جمله رسانديد. گفتند
«اْوْمَ فرمود: حالا اعتراف ها از بعد بگويم. شما به مهمي نکته مي خواهم بروم، دنيا اين از است ممکن

.« هُ
َ

مَوْلا ِَ ذَا ََ هُ
َ

مَوْلا تُْ ْَ و مَتى۱۱ِ. ْِ یكمْ ََ مْتُ تمَْ
َ

وَأ دَِكمْ لَكمْ کمَلْتُ
َ

أ
خدايا بََت؟»، ھَل َّُ َّا» که گفت مرتبه سه کرد بلند آسمان به طرف را دستش نداشت کار مردم به ديگر حالا
را کار اين اگر شد تهديد چون برود. هوا روي رسالتم سال ۲۳ مبادا کردم، گوش را تو حرف کردم، تحقيق من

است. هوا روي تو رسالت ندهي انجام درست
مسئله اي هيچ ببينيم که است اين بگيريم درس غدير از که کنم تأکيد آن به مي خواهم من که اصلي نکته خب
اگر امت رهبري مِُُمْ»، ِد َ «اّاسُ است اين هم سرش نيست. تأثيرگذار رهبري مسئله  به اندازه  اسلام در
زمانِ است يادم من است. قضيه طبيعي است، فاسد امت بود، فاسد اگر امت رهبري است، صالح امت بود، صالح
قيافه شان، حتي عراق در صدام زمان مي کردند. قذافي مثل را قيافه شان مردم و ارتشي ها از خيلي ليبي در قذافي
ملکوتي و رواني و روحي تأثيرات در برويم تأثيرگذاري حد اين از مي کردند، صدام مثل را سيبل شان و ريش آن
جشن بايد هم سني ها رهبري معظم مقام تعبير به غدير بحث در باشد. داشته جامعه روي مي تواند رهبر يک که
در محبت، يا است ولايت حالا دارند. قبول هم سنت اهل را غدير چون بگيرد، جشن بايد شيعه فقط نه بگيرند،
بايد هم آن ها چهارم، خليفه حالا است، آن ها خليفه السلام) (عليه اميرالمؤمنين اينکه از گذشته است. اختلاف اين
اين که است مهم رهبري بحث آن قدر عنوان. سه با عنوان، دو با حالا نيست، شيعه مال جشن فقط بگيرند جشن
نماز انداخت، خطر به را جانش (عليه السلام) حسين امام مي شود گفته وقت ها گاهي بدانند، عزيزان بايد را نکته
شأن دونِ اين ها همه و جهاد و خمس و روزه و نماز نيست. درست تعبيرات اين بماند، زنده روزه بماند، زنده
اين مي کردند سؤال بودند، آمده دانشجوها داشتم قبل سال چند شيراز دانشگاه در من تعبيري يک است. رهبري

چه؟ يعني تعبير
حسين امام بود. اين کرد السلام) (عليه سيدالشهدا که کاري کربلا جريان در مي کنم، عرض را تعبير همان
يعني کرد، خودش متافيزيک فداي را خودش فيزيک کرد، خودش باطن فداي را خودش ظاهر آمد (عليه السلام)

چه؟
دارند؟ حقيقي شخصيت يک السلام) (عليه علي بن حسين يعني

دارد واقعي حقوقي شخصيت يک است دفن کربلا مطهرش بدن الآن که السلام) (عليه علي بن حسين همين
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يکي اش دارد، شاخصه چهارصدتا دارد، ويژگي چهارصدتا ما روايات در که کسي يعني امام (تأکيد) امام! به عنوان
پري ها، جن ها، به برسد نهنگ ها وال ها، مورها، مارها، زبان يعني زبان ها همه مي داند، را زبان ها همه است اين
است اين يکي اش است، اين يکي اش فرانسه. آلماني، انگليسي، فارسي، لري، ترکي، انسان ها در انسان، ملائکه،
مي گويم دارم را اين است. او يمن به آسمان بارش است، او يمن به عالم روزي است، خدا فيض واسطه ي که

باشيم. داشته روزها اين السلام) (عليه ائمه به نسبت بامعرفت زيارت اينکه براي کنم آماده ات
جا که امام آمديد، اينجا شيراز از چرا خب کنيد، زيارت را امام (عليه السلام)، موسي الرضا بن علي خدمت آمدي

ندارد؟ مکان و
همه جا او وگرنه است بيشتر شده دفن مطهرش بدن که به جايي السلام) (عليه موسي بن علي چون است. درست
مداوا براي انگلستان را او مي شد، کور داشت چشمش بود، پيداکرده چشمي مشکل خدايي بنده ي يک هست.
شدم، بلند شب نصف مي گويد است. نوشته کتابش در طهراني علامه مرحوم ما استاد را داستان اين بردند.
بلد من حالا نوشتند، هم را مريضي اش اسم مي شد، کور داشت هم ديگرش يک چشم بود، شده کور يک چشمش
من بود، من خود دست اگر موسي بن علي يا گفتم (عليه السلام) رضا امام به کردم مفصلي گريه ي گفت نيستم،
بيايم داشتم دوست خيلي من آوردند، اين جا را من نبوده من دست چون کفر؛ بلاد بياورند را من نمي گذاشتم
چشمانم که گفتم بخوان. که فرمودند بود، دستشان نوشته اي آمدند، (عليه السلام) رضا امام برد. خوابم مشهد،
يک در ديدم کردم، باز را چشمانم مي بيند. نه که گفتند نمي بيند. چشم هايم که گفتم بخوان. که گفتند نمي بيند.

محمد. آل و علي محمد صل اللهم نوشته شده زيبا خيلي خط به برگه اي
محمد. آل و علي محمد صل اللهم حضار:

عليه االله (صلي محمد آل و محمد بر صلوات از است عبارت غدير روز اعمال از يکي دارد، فراواني اعمال امروز
آله). و

محمد. آل و علي محمد صل اللهم حضار:
مي بيند! چشمانم ديدم شدم، بلند که مي گويد خب،

کرد، باز را چشمانم بريزد. چشمانم داخل را قطره مي خواست کرد، بيدارم آمد پرستار زدم، خواب به را خودم
! است سالم بود اي رفته هم به چشم که چشم اين ديد

اين گونه هستند، مسيحي چون کرد. معجزه مسيح که بياييد را، پرستارها کرد، صدا را دکترها بخش، داخل پريد
مسيح اما کرده معجزه مسيح است درست مي گفتم، دلم در هم من که گفت مي دهند. نسبت مسيح به را مسائل

کرد. معجزه ما مسيح خراسان،
کجا بشناسيم، را امام بايد باشد، بامعرفت زيارتمان بخواهيم اگر است، امام السلام) (عليه موسي الرضا بن علي
نباشد، فيزيکي و مادي خواسته هايمان همه ي کنيم هم دقت بهجت، آيت االله حضرت تعبير به و مي رويم داريم
موسي الرضا بن علي از بگيريم کنيم، کنترل را زبانمان نمي توانيم مثلاً يا هستيم حسود مثلاً داريم رذيلتي صفت

کن. کمکمان آقا السلام) (عليه
خواه. همت گذري چون ما تربت سر بر

که عليها) االله (سلام الزهرا حسينيه رفتم گفتم، هم قبلاً شايد را اين من بکن. (برطرف) را رذايل آقا مي گوييم
پيش کاظمي آقاي بود، بهجت آقاي روضه ي نشستيم، مي آوردند. تشريف آن جا سال هر بهجت االله آيت حضرت

مي رويد؟ منبر نکرديد، منبري حاج آقا که گفت آمد من
شهرهاي از يکي از هم دانشجو چهارصدتا بود، نشسته بهجت آقاي رفتيم منبر دارد. اشکال چه مي روم، که بله گفتم
آملي جوادي آيت االله ديدم بود، گذشته منبر از يک کمي روضه. بهجت آقاي ديدن بودند آمده بود، آمده کشور
تفسيرمان و فلسفه استاد حالا فقهمان، استاد استادمان، يک دانه آن از قبل نشسته اند، استاد تا دو خب، شد. بلند
آمديم، پايين شد، تمام منبر حالا آمدند، هم پدرمان خلاصه ديديم بوديم. صحبت مشغول هم ما است، نشسته هم
آيت االله حضرت هست. هم جلسه اين تفسير و عکس بودند، نشسته بهجت آقاي کنار جوادي آيت االله حضرت
محتاجيم. شما دعاي به ما کنيد، دعا را ما گفتند بهجت آقاي به بروند، شوند بلند زودتر مي خواستند جوادي
مي کنم، تکرار شما براي دارم را جمله آن است، مانده من ذهن در اين گفتند، جمله يک بهجت آقاي حضرت
مواهب بخواهيد. معنويه مواهب از مي شويد مشرف که السلام) (عليه موسي الرضا بن علي آقا خدمت فرمودند

بخواهيد. معنويه مواهب از مي رود، است زودگذر ماديه
خواه. همت گذري چون ما تربت سر بر

www.rezaitehrani.ir۷
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مي روم کور مي آيم، کور مي آيم، مشهد من است، دهم است، بيستم سفر اين السلام)، (عليه موسي بن علي يا آقا بگو
خدا مقرب ملائکه ي اي شوم وارد من آيا بِينَ»، َّَ ُ ْ

ا ِ االلهَّ مَلائِکَةَ َ ُُْد
َ

أ
َ

«أ مي خوانم شما زيارت نامه در دفعه هر
مي کنيد؟ پاسباني آسمان اين در که

فرشته مي آيم سفر يک است. معنوي موهبت از يکي اين ببينم. ملک شود، باز چشم اين بيايم مشهد سفر يک
مسئله در گاه ما بزرگان بخواهيد، بصيرت معنويه مواهب آن از نباش، مادي مواهب دنبال هميشه فرمود ببينم.
موسي الرضا بن علي و است معنوي موهبت اين ها بخواهي، گناه ترک است. معنوي موهبت اين لغزيدند، بصيرت
زنده غديري را ما ان شاءاالله خدا دارند. بازي دست مسائل اين گونه در به خصوص است رئوف امام السلام) (عليه

آله). و عليه االله (صلي محمد آل و محمد بر صلوات برکت به بميراند و کند محشور غديري بدارد،
محمد. آل و علي محمد صل اللهم حضار:

نه؟ يا بدهيم جواب را سوال چند يک بالاخره يعني محمد. آل و علي محمد صل اللهم
پور ازغدي پورازغدي، استاد گفته هاي به توجه با که نوشتند خب، بود. تشويق کف اين اينکه يا بود پايان کف اين

کيست؟ نمي دانم
لطفاً شدند، شک دچار السلام) (عليه محسن حضرت شهادت کردن رد در است. افتاده رحيمش ازغدي، رحيم پور
بايد باشد، مي گوييد شما که چيزي چنين اگر که نشنيدم را ايشان سخنان من دهيد. توضيح هستيد روحاني که شما
(سلام االله زهرا فاطمه اينکه باشد. شده صادر ايشان از چيزي چنين که مي دانم هم بعيد و گفتند چه ايشان ببينيم
گذاشتند (سلام االله عليه) پيغمبر را اسم اين و است اختلاف مُحسن يا مُحَسِن نام به داشتند پسر فرزندي عليها)
در سقط جنين اين اينکه و نيست آن در اختلافي هم اين داشتند، سقط جنين حضرت اينکه و نيست او در اختلافي
السلام) (عليه اميرالمؤمنين آمده اند يعني است، بوده بزن بکوبي ديگر بالاخره است. نگرفته صورت عادي شرايط
خورد، پهلو به در و خورد لگد ديگر اينکه اما نوشتند؛ سنت اهل هم را سوزاندنش تا و سوزاندند را در و بردند را
امام بود، برآمده بازويش بود، خورده ضربه حضرت اينکه بود، شده سوزانده در اينکه ندارند. سنت اهل را اين
مْلُج»، ُّا لَ ْِ شىءٌ دِھَا ُ Gَ فىِ وَ طِمة ا ُّأ َما» است، کرده نقل کليني مرحوم کافي در (عليه السلام) صادق
بازويي يک اگر که پرسيدم پزشک ها از من که بود. برآمده بازو اين هنوز رفت، دنيا از عليها) االله (سلام فاطمه

است؟ استخواني يا است عضلاني اين نخوابد، تورم و بگذرد ماه شش شود، آزرده
اين ها است، برداشته ترک حالا است، شکسته بازويش يعني نيست؛ عضلاني اين است، استخواني اين گفتند همه
کند. بيشتر را مطالعاتش بايد ايشان خب بوده ايشان انکار مورد مطالب اين اگر است. مصمم اين ها است، مُسجر
اول مؤخر نوشته شده ما زمانه در کتابي کنم، عرض خدمتتان آدرس بخواهم نمي دانم. نشنيدم، را ايشان صحبت من
آملي مرتضي جعفر سيد حاج آيت االله حضرت الآن شيعه. جهان نه اسلام جهان مؤخر اولين يعني اسلام، جهان
نبي سيرة من الصحيح کتاب نويسنده هستند، نظير بي هستند، الاصل لبناني هستند، لبنان الآن بودند، قم قبلاً است،
دارند. زياد کتاب السياسيه، رضا الامام حيات کتاب نويسنده المرتضي، سيرة في المرتضي کتاب نويسنده الاعظم،
ايشان دردها آن در عليها)، (سلام االله زهرا فاطمه خانم دردهاي الزّهراء، مَأساةُ الزّهراء. مَأساةُ دارند کتابي يک ايشان
مطلب اين اگر حالا نمي دانم من بماند. که شيعه مي کند، ذکر سنت اهل از جريانات اين براي مدرک و سند ده ها

گفتند. چه ازغدي آقاي ببينيم بايد کرديد نقل شما که باشد درست
دعوت مولودي خوان يک امروز چرا است، شيعيان جشن هاي روزهاي از يکي امروز خودتان، گفته به نوشتند

است؟ جشن بفهميم ما که باشيم داشته جشن شما از بعد که نکرده اند
ان شاءاالله هست شب تا غدير عيد هنوز حالا (برمي گردد). جلسه مسئولين به برنمي گردد، من به ديگر نظرم به اين

کنند. جبران بتوانند ديگري گونه به
سبقت ثواب و اعمال در چگونه ثواب، و اعمال در گرفتن سبقت براي بگوييد ديني نکته چند بي زحمت نوشتند

مي گيريم؟
بسپاريد. خودتان ذهن در را نکته يک دانه اين که شرطي به مي کنم. عرض نکته يک دانه نمي گويم، نکته تا چند من
يک رياضي اش ابتدايي سوم کلاس قديم نمي دانم، الآن مي کنم، تمثيل اين جوري دوستان به وقت ها گاهي من
بچه که است اين نکته آن و نداشت بيشتر نکته يک سوم کلاس رياضي ابتدايي سوم کلاس نداشت، بيشتر مطلب
گفتند تا تا. سي وشش بگويد تا، شش شش گفتند تا که بگيرد ياد را جدول ضرب سوم کلاس اين در مي خواست
است. جدول ضرب حساب عمليات بيس چون باشد حفظ سوره  و حمد مثل يعني شانزده تا؛ بگويد تا، چهار چهار
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پنج هشت، شش تا، ده ده گفتند تا است. بيچاره که کند کار ماشين حساب با بخواهد اگر هم جدول ضرب در انسان
به عرب ها باشد. ذهن جدول ضرب مي گويند است ما ديني معارف و مسائل از بعضي بدهد. جواب بتواند تا شش
اين بگذارند. چشمت جلوي را اين کنند درست تابلو يک بايد يعني مي گويند؛ العين نُصف ما ذهن جدول ضرب
ما چشم جلوي بايد که تابلوهايي آن از يکي يعني است تابلو آن به مربوط کنم عرض مي خواهم من که نکته اي
را بخشش يک نداريم، خبر زياد بخشش دو از داريم، زندگي بخش سه انسان ها ما که است اين تابلو آن و باشد
ميثاق عالم بوده ذر عالم نداريم؛ خبر آن از خيلي گذرانديم، دنيا از قبل را عوالم سري يک هستيم، مطلع کم وبيش

نيستم؟ شما خداي من است، گرفته اعتراف ما از کرده خط به يک جوري خدا ،«۱۲ بَلىَ ُَا كمْ بِرَبِّ تُ ْ َ


َ
«أ بوده،

بعد هم عوالم يکسري خب نداريم. اطلاع دنيا از قبل عوالم از خيلي هستي. ما خداي تو بله بله گفتيم همه هم ما
روبرو ابهامي يک با آخرت مسائل هميشه نيستيم. مطلع آن از خيلي هم اين بعد، به مي ميريم وقتي داريم دنيا از
است دنيا آتش همين مي گويد دوزخ آتش حالا نيست. شفاف ما براي خيلي مي گويد، هم طباطبايي علامه است،
مي شود پلاسکو هنوز شده، خاموش بار هفتاد که بوده آتشي چه آن، حالا آتش، شعله شده خاموش بار هفتاد ولي

مي کند! آب را اين قدري آهن قطر که
ع  ر G لا «و ندارد، تصور هيچ کس که است يک چيزهايي بهشت در که فرمود خدا خود دنيا آن در حالا

چيست؟ آن کند، نمي تواند کسي هم تصور ،«۱۳ 
نکته اي يک من است. دنيا همين است، عالم همين مي کنيم، زندگي داريم و هستيم آن در ما که آن خب، نمي دانيم.
امسال غدير عيد هديه را نکته اين بگيريم، سبقت ثواب و اعمال در مي خواهيم گفتيد چون بگويم مي خواهم که
دانشجو چون بخواهيم، اگر بگيريم، نظر در دنيا اين به نسبت را آخرت بخواهيم اگر ما عزيزان ببينيد دهم. شما به

چرا؟ نداريم، نسبت باشيم، داشته دنيا و آخرت بين نسبتي بخواهيم اگر کنم. صحبت صريح تر مي توانم هستيد
يک مديترانه، درياي مقابل در قطره يک آقا مي گويم من موقع يک ندارد. نسبت نامحدود به نسبت محدود چون
است؟! قابل سنجش دارد؟ نسبتي اين عالم آب هاي همه با ارتباط در قطره يک خزر، درياي آب هاي مقابل در قطره
همه مقابل در ستاره يک بگويم کنيم. گيري کميت بسنجيم قطره اين يک با بسنجيم را خزر درياي قطرات ما
شد، محدود يک طرف اگر اما داريم. محدود چيز تا دو چون است؛ نسبت گيري قابل اين کهکشان ها، ستاره هاي
صدها مقابل در است، ثانيه يک آخرت به نسبت دنيا بگويم اگر من يعني نداريم؛ نسبت شد، نامحدود يک طرف
يکي اش که چيزي دو اين براي حالا خب، ندارد. نسبت مي گويم، دارم اشتباه سال، يا روز يا ساعت تريليارد هزار
است، گيج کننده که ايجادشده معادله اي يک (است)، نامحدود او به نسبت ديگري و است محدود ديگري به نسبت
نمي ميري. نيستي، ميرا تو است گفته فرستاده، کلمه يک همين با را انبياء است، گفته من به به صراحت متعال خداي

مي دانستيد؟
انسان هست. هم درست که مي فرمودند جوادي آيت االله را اين مي ميرانيم، را مرگ ما ولي نمي ميراند، را ما مرگ

چرا؟ نمي ميراند، را انسان مرگ اما مي ميراند را مرگ
انسان به پاي مي آورد را مرگ خدا قيامت روز در ولي نيست؛ مردن اينکه عالمي، به عالمي از انتقال يعني مرگ چون
خدا مي بردند، را گوسفند سر طور چه الْکَبْشُ»، یُذْبَحُ ما

ُ
ک ذُبِحَ هُ نَّ ِَ» است، روايت وْتِ»، َ ْ

ِ «جىِءَ مي کند، ذبح
نيست؛ خبري مرگي نمي ميرد، ديگر هيچ کس يعني است اين مرگ سر بريدن معني مي برد. را مرگ سر قيامت روز
هستيم که هستيم که هستيم ما مي فرمودند حسن زاده آيت االله مي گفتند. اين جوري ايشان ما استاد تعبير به يعني
بگوييم، عوامانه بخواهيم حالا، هستيم. که هستيم که هستيم که هستيم ما مي کشيدند. را آخرش م، م م هستيم که
خب، هستم. من هست خدا تا هست، علي رضايي شيخ هست خدا تا يعني عوامانه اش عوامانه، است، غلط فلسفي

هستم؟ وضعيتي چه در
بساز، را ابديتت آن دهم فرصت تو به سال هفتاد بساز، را وضعيتت مي دهم فرصت تو به سال شصت که مي گويد

چندم؟ طبقه ي باشي آتش در
چندم؟ طبقه باشي بهشت در

صدام؟ پيش يا بنشيني آله) و عليه االله (صلي پيغمبر پيش
ببري؟ لذت يا بسوزي

براي مي گفت اگر است. کرده رحم ما به هم خدا نيست، بيشتر هم هفتادسال است، خودت دست که مي گويد
را خودمان سال هزار ده بوديم، بدبخت شويد، خوب تا باشيد خوب دنيا در سال هزار ده بايد شويد خوب اينکه
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(عليه اميرالمؤمنين روز است، السلام) (عليه اميرالمؤمنين جمله اين هفتادسال، اين مي گويد هفتادسال. نگه داريم،
اين است، ساعت يک دنيا ،«۱۴ طَاعَةً َْَا ْَ سَاعَةٌ ا ْG ُّَا» فرمود: آله) و عليه االله (صلي پيامبر است، السلام)
من مي شوي. اميرالمؤمنين مي شوي، سلمان مي گيريم، سبقت حالا بدانيم را اين اگر خب باش. آدم را ساعت يک
موسي الرضا بن علي حرم سحر شبشان نماز است سال سي است، سال سي که را تاجرهايي مشهد در مي شناسم
ندارد، فرصت است فهميده است، باغ در است، جمع حواسش که کسي يعني اين است. نشده ترک السلام) (عليه
يک است، کرده سود بگويد بيشتر االله اله الا لا يک است فهميده بسازد، را خودش بايد ابديت براي است فهميده
نخواند، شب نماز ديشب اگر و است کرده سود بخواند بيشتر شب نماز يک است، کرده سود بخواند بيشتر زيارت
حضرت پشت من مي دوند. دنيا اين در اولياء که است لذا و نيست جبران قابل هم ديگر شد، تمام پريد، ديشب
هم را نافله هايش مي خواند، نافله با را نمازهايش تمام داشت، سن سال نود خواندم، نماز زياد بهجت آيت االله
ايستاده را اين ها دارد، نافله رکعت هشت هم عصر نماز دارد، نافله رکعت هشت ظهر نماز مي خواند. ايستاده
بخواني. ايستاده ديگر نمي تواني بابا که گفت آقا علي آقازاده شان افتاد. زمين ايستادن حال در بار سه دو مي خواند.
و است اينجا موقت است فهميده است، باغ در که انساني يعني اين مي خواند؛ نشسته را نافله هايش ايشان حالا
مي گيريم. سبقت خير کار در ما باشد اين اگر باشد. چطور و بنشيند کجا اينکه براي است وقت سال شصت همين

بفرما. ما روزي السلام) (عليهم طهارت و عصمت خاندان به نسبت ارادت محبت، معرفت، خدايا
آمين. الهي حضار:

بده. قرار اسلامي امت روزي و نصيب عليون حق به و السلام) (عليه علي حق به را بهترين ها خدايا
بده. قرار پرثمر بي خطر، حاجيان، سفر زائران، سفر بارالها

بده. قرار نجف در السلام) (عليه اميرالمؤمنين باصفاي ايوان ميهمان را ما غدير، آينده، سال
آمين. الهي حضار:

بفرما. مقدر امروزه سوزان، آه جاري، اشک صفرمان و محرم روزي
آمين. الهي حضار:

بدار. منصور و پايدار رهبري معظم مقام
آمين. الهي حضار:

الفرج. لوليک عجل اللهم ما اصلي دعاي
مادي مواهب کنار در معنويه مواهب با و باشيد داشته خوبي غدير روز اميدوارم ممنونم، کرديد صبوري اينکه از
محمد آل و محمد بر صلوات برکت به برگرديد سالم اوطانتان به السلام) (عليه موسي الرضا بن علي خدمت از

آله). و عليه االله (صلي
محمد. آل و علي محمد صل اللهم حضار:

تهراني۱۰ رضايي علي االله آيت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رساني پايگاه
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